
 ساقینامه  سروده ای از دکتر فلور طاهر تهرانی )خاوردخت( 
 

 به دلهای خسته سرور آورد   بده ساقی آن می که شور آورد 

 براند ز جان   که افسردگیها  شرابی که غم بر ستاند ز جان 

 کند از غم زندگی غافلم   فروزد   ز نو شعله ها   در   دلم

 سراپا همه شور گرداندم  شرابی که از بن بسوزاندم 

 مستی سرایم سرودی جسورز   همی پای کوبم بچرخم ز شور 
 

 
 

 که باز آرد از نو زمان شباب   بده ساقی آن ارغوانی شراب 

 به جان آتش زندگی برزند  همه خستگی ها ز دل برکند

 چون که نوشم ازآن می ز جام رهم  ز اندوه و همّ و ز ننگ و ز نام 

 دل خسته را زندگانی دهد  به جسم و به جانم جوانی دهد 

 رهاند روانم ز افسردگی  امیدی و پژمردگی برد نا 



 
 

 

 وزان آتش زندگانی جهد  بده ساقی آن می که شادی دهد 

 همه فرّ هستی نماید ازاو   همان می که چشمم گشاید ازاو 

 ناخوشم  بیفروزد این سینۀ   رهاند ز محنت دل خامشم

رد به جان   نه تشویش آینده گیرد توان   نه اندوه دی او گذا

 بریزم همه غصّه ها را در آب  بخیزم ز جا از شرار شراب
 

 
 

 که پژمردم از فرط افسردگی   زندگی بده ساقی آن بادۀ 

 زنم  پا   به هر بند حسرت نشان   که تا ره بگیرم به رنگین کمان

 فروزان   به رنگین کمان سرزنم  گریزم ز تشویش و پر برزنم  

 به همراه موجی فریبا روم  درآن راه پر نور و زیبا روم 

 روانم بیفروز  و آزاد کن   ازآن باده ساقی دلم شاد کن 
 


